
عدم رعايت تكيه روي برخي از 
كلمات، به خصوص در شعر حافظ، 
معناي شعر را به طوركلي دگرگون 
يا نامفهوم می كند و جاي تأسف 

است كه حتي بيشتر كساني كه در 
رسانه ها به حافظ خواني می پردازند 

اين مسائل را رعايت نمی كنند

حافظ، نسخه پيچِ جامعه نيست
به بهانه روز بزرگداشت حافظ، در گفت وگو با دكتر مهدي نوريان، استاد دانشگاه مطرح شد:

بسامد واژگانی كلمه »مهر« در اشعار حافظ بسيار بالاست؛ به گونه ای كه كلمه »مهر« به تنهايي 
و بدون مشتقاتش هفتاد مرتبه در ديوان او به كار رفته است؛ همچنين »بيست« عددی است 
كه در ياد می ماند و می تواند يک ارزش گذاری برای شــعر لسان الغيب تلقی شــود؛ به  همين دلايل »بيستم مهرماه« تاريخ مناسبي براي 
نام گذاري چنين روزي به عنوان روز بزرگداشت حافظ توسط دست اندركاران بنياد فارس شناسي در سال ١٣٧٥ ارزيابي و انتخاب شد. به همين 
مناسبت با دكتر مهدي نوريان، استاد مسلم و مسلط ادبيات فارسي درباره شــخصيت حافظ و آثارش و همچنين برخي از شبهات در اين 

رابطه به گفت وگو نشستيم:

  حافظ درواقع نوعي سمبل فرهنگي است. از 
فرد بي اعتقاد تا فرد معتقد، بر سر سجاده اش يا 
در كنار ميخانه اش، ديوان حافظي دارد. عده ای 
او را بهترين شاعر تاريخ ما می دانند. پرسش 
اين است كه راز ماندگاري و محبوبيت حافظ، 
با وجود اين حجم از فرازوفرودهاي مختلف در 

تاريخ كشورمان چيست؟
فردوسي، مولانا، سعدي و حافظ چهار شاعر بزرگ 
ما هستند كه می توان نظامي را نيز به عنوان پنجمين 
شاعر بزرگ تاريخ ايران زمين به آنان افزود. هر كدام 
از اين پنج ستاره  درخشان شعر ما، در حوزه تخصصي 
خود در شاعري، به بالاترين مقام ها دست يافته اند 
و قياس كردن هركدام از آنان با يكديگر به منزله  
قياس مع الفارق است؛ به عنوان مثال، فردوسي 
حماسه سرايي است كه تنها بايد با حماسه سراياني 
همانند دقيقي، اسدي طوسي و نظاير آنان مقايسه 
نمی توان  را  حافظ  توضيح،  اين  ذكر  با  شود. 
»بزرگ ترين« شاعر، بلكه می توان »محبوب ترين« 
شاعر به خصوص در عصر فعلي دانست. دليل اين ادعا 
نيز به وضوح قابل مشاهده است؛ به طوري كه هر سال 
ديوان اشعار حافظ شيرازي در اشكال و ابعاد مختلف 
به چاپ رسيده و به طوركامل به فروش می رسد. به 
عبارتي ديگر، آثار مرتبط با حافظ، از پرتيراژترين آثار 
ادبي زبان فارسی است. علت اين محبوبيت حافظ را 
بايد از چند وجه بررسي كرد؛ چون يك هنرمند در 
آثار هنری اش، پيوسته در حال بيان تجربه  خود است؛ 
بنابراين محبوبيت يك شاعر نيز با »منِ« ايجادشده 
توسط آن شاعر ارتباط مستقيم دارد. به زبان ساده تر 
تفاوت يك هنرمند با يك فرد عادي در آن است كه 
يك غيرهنرمند برخلاف يك شاعر هنرمند، توانايي 
بيان تجربيات خود به زيباترين صورت را ندارد. 
بسياري از تجربه ها همانند ازدست دادن يك عزيز 
و نوع عكس العمل درباره اين اتفاق، در مسير زندگي 
بسياري از انسان ها مشترك است؛ اما تنها يك شاعر 
هنرمند همانند خواجه حافظ شيرازي، قادر است 
به عنوان مثال تجربه  تلخ ازدست دادن فرزند خويش 
را در قالب اين غزل به بهترين نحو بيان كند: »بلبلی 
خون دلی خورد و گلی حاصل كرد/ باد غيرت به 

صدش خار پريشان دل كرد...«. 
 تأثيرگذاري موجود در چنين اشعاري موجب نوعي 
هم دلي با مخاطب خواهد شد و برگرفته از نگاه 
فراشخصي حافظ در اشعار خويش است: »من ملك 
بودم و فردوس برين جايم بود/ آدم آورد در اين دير 
خراب آبادم«. همان طور كه مشخص است »منِ« 

موجود در اين بيت، اختصاص به شخص حافظ ندارد 
و كليه انسان ها از ازل تا عدم را در بر می گيرد.

 علت و پيشينه  فال گرفتن با ديوان حافظ 
چيست؟

علت اين مسئله دقيقاً همين فراگيربودن اشعار وي 
است. حافظ، اشعار مرتبط و متناسب با پيشامدهاي 
مختلف زندگي انسان ها دارد؛ به عنوان مثال، خواندن 
غزل »يوسف گم گشته باز آيد به كنعان، غم مخور / 
كلبه احزان شود روزي گلستان غم مخور...« جوابي 
مناسب براي نگاه پرسش برانگيز بيماران، مأيوسان، 
منتظران و... محسوب می شود؛ بنابراين می توان 
گفت فال حافظ، جوابي براي علايق، ديدگاه ها و 

ذهنيت های متفاوت است.
درباره پيشينه فال گرفتن با ديوان حافظ، اطلاعات 
مشخصي در دسترس نيست؛ اما در طول تاريخ 
قصه های بسيار زيادي در اين باره نقل شده است، 
قصه هايی از افرادي كه با ديوان حافظ فال گرفته اند و 
جواب درخوري از آن دريافت كرده اند و به اين موضوع 
در مقاله ها و كتاب های مختلف پرداخته شده است؛ 
حتي ادوارد براون، مستشرق انگليسي نيز در كتاب 
تاريخ ادبيات ايران تعدادي از حكايات مرتبط با فال 

حافظ را ذكر كرده است.
 چرا درباره زندگي حافظ، اطلاعات دقيقي در 
دسترس نيست و برخي از حكايت ها و اشاره ها 

نيز افسانه وار است؟
اين نكته تنها به حافظ اختصاص ندارد. ثبت و ضبط 
كردن جزئی ترين مسائل مربوط به بزرگان، برخلاف 
اروپائيان در فرهنگ ما وجود نداشته است. گذشتگان 
ما اعتقادي به دخالت كردن در حريم خصوصي 
اشخاص نداشته اند. می توان گفت به جز چند مورد 
معدود ازجمله مولانا، از تاريخ تولد ديگر بزرگانمان 
بي اطلاع هستيم. علت اين مسئله عدم تمايز اين 
شاعران و مشخصاً حافظ با ديگر اطفال، در لحظه تولد 
بوده است. از طرفي حافظ پس از طي طريق شهرت و 
مسير ادبي نيز اشاره ای به تاريخ تولد خود در اشعارش 

نكرده است.
درباره مسائل خصوصي حافظ به جز اطلاعات 
جسته وگريخته همانند مقدمه ای كه محمد گلندام به 
ديوان حافظ نوشته است، اسناد موثق ديگري موجود 
نيست. در آن مقدمه گلندام می نويسد: حافظ در 
كلاس درس مولانا قوام الدين عبدالله شيرازي حاضر 
می شد. در يكي از جلسات درس، استاد مذكور به 
حافظ گفت چرا غزل هايت را مدون نمی كنی؟ حافظ 
از غدر اهل عصر عذر می آورد، از مردم اهل نيرنگ 

كه ممكن است به تعابير نادرستي از شعر او برسند.
به جرأت می توان گفت كليه اطلاعات مورد وثوق 
درباره سرگذشت حافظ، از نصف صفحه نيز تجاوز 
نمی كند و متأسفانه گويندگان و راويان حكايات 
نادرست، به جاي تلاش براي كشف حقيقت اصلي 
درباره حافظ و به طوركلي سرگذشت بزرگان، بيشتر 

به افسانه پردازي پرداخته اند.
  عده ای حافظ را مُلحد دانسته اند؛ تا جايي كه 
دست به تصحيح ديوان او زده اند و كتابي با نام 
ديگري منتشر كرده اند؛ حتي در اظهارنظرهاي 
خود، افق شعري حافظ را از افق شعري بسياري 
از شاعران هم دوره با خودشان محدودتر 
ارزيابي كرده اند! نظر شما در باره اين نوع 

ديدگاه ها چيست؟
حافظ اهل صراحت نيست؛ به اين معنا كه او از ايهام، 
استعاره، كنايه و... به وفور در اشعار خود استفاده كرده 
است و به همين علت اشعارش به اشكال مختلف 
قابل تفسير و توجيه است. بر اساس همين تعريف، 
هر شخصي بر اساس ذهنياتش می تواند برداشت 
شخصي خود را از اشعار اين شاعر داشته باشد. جالب 
است بدانيد كه شخص حافظ نيز به طوركامل به اين 
مسئله واقف بوده و در يكي از غزليات خود با صراحت 
می گويد: »حافظم در مجلسی دُردی كشم در محفلی 

/ بنگر اين شوخی كه چون با خلق صنعت می كنم«
مقصود از اين بيت به زبان ساده آن است كه مرا 
در مجلسي به عنوان حافظ قرآن می شناسند و در 
مجلسي ديگر به عنوان دُردي كش و ببينيد چگونه 

خلق را دست انداخته ام.
حالا ممكن است شخصي كه اعتقاد محكمی ندارد، 
به ديوان حافظ مراجعه كند و بيتي را بيايد كه بتواند 
از ديدگاه خود به آن استناد كند و حافظ را نيز صاحب 
اعتقادهای شكننده بداند. در نقطه مقابل ممكن است 
فرد ديگري از همان بيت موردنظر برداشتي كاملًا 

متفاوت داشته باشد.
درباره بخش ديگر پرسش شما بايد اذعان كنم اگر 
كسي شعر حافظ را شعري با افق محدود دانسته بهتر 
است فكري به حال خودش كند. از قضا حافظ در هيچ 
چارچوب و ديدگاه خاصي نمی گنجد. اشكال اصلي 

از خود گويندگان چنين حرف هايی است.
  در راستاي همين ديدگاه های متفاوت درباره 
حافظ، برخي او را متهم به تناقض گويي در 
اشعارش می كنند. نظر شما در اين باره چيست؟

عده ای توقع دارند كه شعر به خصوص غزل، مطابق 
عقل و منطق باشد؛ درحالي كه شعر با عواطف انسان 

سروكار دارد، نه عقل آدمي.
به عنوان مثال، حافظ می گويد: »مصلحت ديد من 
آن است كه ياران همه كار / بگذارند و خم طره  ياری 
گيرند«. حال اگر از ديدگاه منطق و استدلال به اين 
بيت نگاه كنيم اين شبهه ايجاد می شود كه چگونه 
ممكن است انسان تمام كار و زندگي خود را تعطيل 
كند و به گرفتن خم طره  يار بپردازد؟! درحالي كه نگاه 
از اين زاويه به چنين بيتي به طوركل اشتباه است. 
حافظ نسخه پيچِ جامعه نبوده؛ بلكه خالق اثری هنري 
بر اساس عواطف، احساسات و تخيل خود است و 
عواطف هر انساني حتي در طول روز پيوسته در حال 

تغيير است.
از  برگرفته  حافظ،  عيش  مفهوم  آيا 
»خوش باشي« و به اصطلاح اپيكوريسم است 

يا ناشي از يک درجه و مرتبه عرفاني؟

می توان يك تفاوت مابين حافظ و مولانا قائل شد: 
مولانا عارفي است كه با استفاده از شعر، قصد آموختن 
عرفان خود به ديگران و بيان اعتقاد خود را داشته 
است؛ اما حافظ در درجه اول يك شاعر هنرمند است و 
قصد ايجاد يك لذت هنري در مخاطب را دارد. حافظ 
براي ايجاد اين لذت از موضوعات مختلفی مانند 
زيبايي طبيعت، گل، سبزه و... در كنار مسائل عرفاني 
در جهت عمق بخشي به اشعارش استفاده می كند و 
در اصل، عرفان را براي زيباسازي شعر خود به كار 
می گيرد. تعدادي از غزل های موجود در ديوان حافظ 
را هيچ گاه نمی توان به صورت غيرعرفاني توجيه كرد؛ 
به عنوان مثال، غزل »در ازل پرتو حُسنت ز تجلی دم 
زد / عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد« يك غزل 
كاملًا عرفاني است. غزلي مانند »دوش وقت سحر از 
غصه نجاتم دادند/ واندر آن ظلمت شب آب حياتم 

دادند« را چگونه می توان با عرفان بيگانه دانست؟!
اما شعر حافظ تك بعدي نيست و او به جز عرفان، به 
مسائل اجتماعي و سياسي وقت خود نيز پرداخته 
است. درد مردم براي حافظ مهم بوده و اين را می توان 
از برخي اشعار او دريافت. قرن هشتم آبستن حوادث 
سياسي و انتقال قدرت بوده كه حافظ نيز از كنار اين 

وقايع بی اعتنا عبور نكرده است.
 از ديدگاه شما، شعر حافظ را بايد چگونه 

خواند؟
به مسئله بسيار مهمي اشاره كرديد. ابتدا بايد 
»درست خواندن« شعر حافظ مدنظر قرار گيرد. 
متأسفانه بارها ديده ام كه در رسانه ها، آوازها و... شعر 
حافظ را به شدت غلط می خوانند. مسلماً دورماندن از 
چنين اشتباهاتي نياز به مطالعه و آموزش دارد. اشتباه 
بزرگي كه بسياري از افراد مرتكب می شوند اين است 

كه چون تصور می كنند زبان فارسي، زبان مادري آنان 
است، پس شعر حافظ را به درستي می خوانند و درك 
می كنند. شما تصور كنيد زماني كه يك آوازخوان 
محبوب و مشهور در يك برنامه زنده تلويزيوني در 
شب عيد، كلمه  »هَني« )به معناي گوارا( را در بيت 
»به عُجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم / 
بيا ساقی كه جاهل را هنی تر می رسد روزي« به 
اشتباه »هِنا« می خواند، تا چه اندازه اين اشتباه 
 كلامي درباره شعر حافظ، در جامعه فراگير خواهد

 شد.
به نظر من مسئله  مهم تر در »درست خواندن« شعر 
حافظ، »تكيه روي كلمات« است. عدم رعايت تكيه 
روي برخي از كلمات، به خصوص در شعر حافظ، 
معناي شعر را به طوركلي دگرگون يا نامفهوم می كند 
و جاي تأسف است كه حتي بيشتر كساني كه در 
رسانه ها به حافظ خواني می پردازند اين مسائل را 

رعايت نمی كنند.
نكته سوم كه بايد قبل از خواندن اشعار حافظ مدنظر 
داشت، آشنايي با زبان شعر او به علت تحول دائمي 
زبان است؛ به عنوان مثال، »به هم« در بيت »اگر غم 
لشكر انگيزد كه خون عاشقان ريزد/ من و ساقی به هم 
تازيم و بنيادش براندازيم« به معناي »با هم« است؛ 
اين درحالي است كه اگر كسي از اين معناي موجود 
در متون كهن اطلاع نداشته باشد، چنين بيتي را به 
اشتباه و با مفهوم تاختن حافظ به ساقي درك خواهد 
كرد؛ حتي اين خبط تا جايي پيش می رود كه عده ای 
مصرع دوم اين بيت را تغيير داده اند و نوشته اند: »من 
و ساقي به هم سازيم!« درحالي كه اين مصرع جديد 
متعلق به حافظ نيست و اين تغيير به دليل ناآگاهي 

آن عده انجام شده است.

خواجه شمس  الدين محمد حافظ شيرازی در 
حدود سال ۷۲۶ قمری در شيراز به دنيا آمد. 
پدرش بهاءالدين، بازرگان و مادرش اهل كازرون 
بود. پس از مرگ پدر، شمس الدين كوچك نزد 
مادرش ماند و در سنين نوجوانی به شغل نانوايی 
پرداخت. در همين دوران به كسب علم و دانش 
علاقه مند شد و به درس و مدرسه پرداخت. بعد 
از تحصيل علوم، زندگی او تغيير كرد و در جرگه 
طالبان علم درآمد و مجالس درس علمای بزرگ 
شيراز را درك كرد. او به تحقيق و مطالعه كتاب های 
بزرگان آن روزگار از قبيل »كشاف زمخشری«، 
»مطالع الانظار قاضی بيضاوی« و »مفتاح العلوم 
سكاكی« و امثال آن ها پرداخت؛ همچنين در 
مجالس درس »قوام الدين ابوالبقا عبدالله بن 
محمود بن حسن اصفهانی شيرازی« نيز حضور 

داشت.
او تفسير قرآن، حكمت و ادبيات عرب را به خوبی 
می دانست و چون قرآن را با چند روايت و قرائت 
حفظ كرده بود به حافظ شهرت يافت. حافظ با 
الهام گرفتن از آموزه  های اسلامی و مفاهيم قرآنی 
و به كارگيری استعاره ها و كنايه های منحصربه فرد، 
توانست ناب  ترين غزل  های تاريخ ادبيات ايران را 

بسرايد.
اهميت حافظ در آن است كه توانست مضامين 
عرفانی و عشقی را به نحوی درهم آميزد كه از 

دو شيوه غزل عارفانه و عاشقانه، سبك واحد و 
جديدی به وجود آيد. اين شاعر استاد، افكار خود 
را با الفاظ بسيار زيبا و با توجه به صنايع لفظی بيان 
كرده و بر اثر قدرت فراوان خود در سخنوری، غالباً 
مضامين عالی و معانی بسيار را در ابيات كوتاه 
گنجانده است. تركيباتی كه حافظ در اشعار خود 
آورده، تازه، بديع و بی  سابقه است و در ساختن اين 
تركيب ها، نهايت قدرت و كمال ذوق و لطافت طبع 
خود را نشان داده كه كمتر شاعری از اين حيث با 

او قابل مقايسه است.
حافظ به سفر علاقه ای نداشت و چون دلبستگی 
خاصی به شيراز داشت تقريباً تا آخر عمر از شيراز 
خارج نشد و تنها يك بار به شهر يزد سفر كرد؛ ولی 

به خاطر ملالت از يزد و يزديان به شيراز بازگشت:
دلم از وحشت زندان سكندر بگرفت
رخت بربندم و تا ملك سليمان بروم

همچنين، به دعوت »سلطان محمود دكنی« راهی 
دكن شد؛ ولی در جزيره هرمز گرفتار طوفان شد و 
به همين دليل سفر خود را آغاز نكرده به پايان برد و 

به شيراز بازگشت.
اين نكته را نبايد فراموش كرد كه عهد حافظ 
با آخرين مراحل تحول زبان فارسی و فرهنگ 
اسلامی ايران مصادف بود؛ ازاين رو زبان و انديشه 
او در مقايسه با استادان پيش از وی به ما نزديك تر 
است و به اين سبب است كه ما حافظ را بيشتر از 
شاعران خراسان و عراق درك می كنيم و سخن او 

را بيشتر می پذيريم.
از نكات قابل توجه درباره ديوان حافظ، رواج 
»فال گرفتن« از آن است كه سنتی تازه نيست و از 

ديرباز در ميان آشنايان شعر او متداول بوده است 
و چون در هر غزلی از ديوان حافظ می توان بيتی را 
حسب حال فال گيرنده يافت، او را »لسان الغيب« 

لقب داده اند.
اين    شاعر پرآوازه  ايران زمين در سال ۷۹۲ هجری   

قمری دار فانی  را وداع گفت .
آرامگاه حافظ در شهر شيراز و در منطقه حافظيه 
در فضايی آكنده از عطر و زيبايی گل های 
جان پرور، درآميخته با شور اشعار خواجه، واقع 
شده است. امروزه اين مكان يكی از جاذبه های مهم 
گردشگری به شمار می رود و بسياری از مشتاقان 
شعر و انديشه حافظ را از اطراف جهان به اين مكان 

می كشاند.
در زبان اغلب مردم ايران، رفتن به حافظيه معادل 
با زيارت آرامگاه حافظ شده است. اصطلاح زيارت 
كه بيشتر برای اماكن مقدسی نظير كعبه و بارگاه 
امامان به كار می رود، به خوبی نشانگر آن است كه 
حافظ چه چهره مقدسی نزد ايرانيان دارد. برخی از 
معتقدان به آيين های مذهبی و اسلامی، رفتن به 
آرامگاه او را با آداب ورسوم مذهبی همراه می كنند؛ 
ازجمله با وضو به آنجا می روند و در كنار آرامگاه 
حافظ به نشان احترام، كفش خود را از پای بيرون 
می آورند. ساير دل باختگان حافظ نيز به اين مكان 
به عنوان سمبلی از عشق راستين و نمادی از رندی 

عارفانه با ديده احترام می نگرند.
بر سر تربت ما چون گذری همت خواه

كه زيارتگه رندان جهان خواهد بود
مشهور است كه امروز در خانه هر ايرانی يك ديوان 
حافظ يافت می شود. ايرانيان طبق رسوم قديمی 

خود در روزهای عيد ملی يا مذهبی نظير نوروز بر 
سر سفره هفت سين يا شب يلدا، با كتاب حافظ فال 
می گيرند. برای اين كار، يك نفر از بزرگان خانواده 
يا كسی كه بتواند شعر را به خوبی بخواند يا كسی 
كه ديگران معتقدند به اصطلاح خوب فال می گيرد 
ابتدا نيت می كند؛ يعنی در دل آرزويی می كند؛ 
سپس به طورتصادفی صفحه ای را از كتاب حافظ 
می گشايد و با صدای بلند شروع به خواندن می كند. 
كسانی كه ايمان مذهبی داشته باشند هنگام 
فال گرفتن فاتحه ای می خوانند؛ سپس كتاب حافظ 
را می بوسند، آنگاه با ذكر اورادی آن را می گشايند و 

فال خود را می خوانند.
گوته، نابغه ترين اديب آلمانی، »ديوان غربی-

شرقی« خود را تحت تأثير »ديوان حافظ« سرود 
و فصل دوم آن را با نام »حافظ نامه« به اشعاری در 

مدح حافظ اختصاص داد.
يكی ديگر از شاعران و فيلسوفان نام آور آلمان، 
نيچه، نيز در ديوان »اندرزها و حكمت ها«، 
يكی از شعرهای خود را با نام »به حافظ )آوای 
 نوشانوش، پرسش يك آبنوش(« به او تقديم كرده 

است.
هرساله در تاريخ بيستم مهرماه مراسم بزرگداشت 
حافظ در محل آرامگاه او در شيراز با حضور 
پژوهشگران ايرانی و خارجی برگزار می شود. 
مطابق تقويم رسمی ايران اين روز، روز بزرگداشت 
حافظ ناميده شده است. عمده برنامه های اين روز 
شامل شب شعر، گل افشانی آرامگاه حافظ، نمايش 
و رونمايی از ديوان های شعر حافظ، نورافشانی و 

غيره است.
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روز بزرگداشت حافظ و عضویت رایگان در کتابخانه های عمومی فارس برگزاری بزرگداشت حافظ در حافظیه
بيستم مهرماه به نام بزرگ مرد شعر و ادب پارسی، خواجه 
شمس الدين محمدحافظ شيرازی در تقويم رقم خورده 
است و هر سال در اين روز، برنامه های مختلفی در آرامگاه 

وی و شهر شيراز برگزار می شود.
امسال بيســت ويكمين دوره بزرگداشت حافظ شيرازی 
از نوزده مهرماه با عنوان »شاهد قدسی« در شيراز برگزار 

می شود.
اين برنامه، امسال با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، 
رئيس ســازمان ميراث فرهنگی و استادان و پژوهشگران 

ادبيات فارسی در آرامگاه حافظ برگزار می شود.
در برنامه بزرگداشت روز حافظ، پس از هشت سال نشان 
درجه يك »حافظ« به ســعيد حميديان، استاد دانشگاه 
علامه طباطبايی و نويسنده مرجع حافظ پژوهی و كتاب 
پنج جلدی »شرح شوق« اعطا می شود؛ علاوه بر آن مطابق 
سنت هرساله بزرگداشت حافظ، همايش علمی با حضور 

استادان و پژوهشگران ادبيات فارسی برگزار می شود.
اداره كل ميراث فرهنگی اســتان فارس، بازديد از آرامگاه 

حافظيه را در امروز رايگان اعلام كرد.

مسئول پايگاه اطلاع  رسانی اداره كل كتابخانه های عمومی 
فارس گفت: علاقه  مندان می توانند امروز )پنجشنبه، بيستم 
مهرماه( با مراجعه به نزديك تريــن كتابخانه  عمومی محل 
سكونت، كارت عضويت يك ســاله خود را به صورت رايگان 

دريافت كنند.
بر اين اســاس ثبت نام رايگان در همه كتابخانه های عمومی 
اســتان فارس و با ارائه مدارك لازم برای ثبت نام )كارت ملی 
و عكس(، مراجعه حضوری شخص متقاضی به كتابخانه های 
عمومی و پرداخت هزينه صدور كارت )5،000 ريال( انجام 

می شود.اســتان فارس 183 كتابخانه عمومی نهادی دارد و 
بر اساس طرح عضويت سراسری نهاد كتابخانه های عمومی 
كشور، با عضوشدن در يك كتابخانه عمومی می توان از خدمات 

تمام كتابخانه های عمومی استفاده كرد.
افزون بر اين، به مناسبت روز بزرگداشت حافظ، ويژه برنامه های 
گوناگونی با محوريت حافظ و حافظ شناسی همچون نشست 
حافظ خوانی، جلسه نقد و بررسی اشعار حافظ، نشست معرفی 
كتاب هايی با موضوع حافظ شناســی و... در كتابخانه های 

عمومی سراسر فارس در حال برگزاری است.
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